
 
شعر

به قلبم مي نشیني
همیشه بي اجازه

مرا هل مي دهي تو
به دنیاهاي تازه

اگر چه از ته قلب
تو را من دوست دارم

ولي وقت مناسب
بیا! لطفا کنارم

بیا بنشین به قلبم
ولي تنها به يك شرط

سر زنگ رياضي
حواسم را نكن پرت 

مريم زندي

 انتظار
پیرزن، منتظر و دل نگران
باز آرام نمازش را خواند

سر سجاده نشست و با ذکر
رشتۀ ترُبت خود را چرخاند

مدتي بود که با خود مي گفت
حتماً امروز مي آيد ديگر

روزها رفت و نیامد از راه
نشد از آمدنش هیچ خبر

زود سجادۀ خود را برچید
باز از نور امیدي دلشاد

زد به موهاي سپیدش شانه
کمي هم آب به گلدان ها داد.

چاي دَم بود و سماور بي تاب
آب، قل قل توي آن مي جوشید

پیرزن آمد و ظرفي پرِ سیب
با دو بشقاب روي میزش چید

رفت و از پنجره شد خیره به راه
تا که خورشید به مغرب کوچید

هیچ کس باز نیامد از راه
پیرزن از ته دل آه کشید.

زهرا وثوقي

 فصل سرما 
مي روم آرام پشت پنجره

کوچه ها از برف، لیز و ديدني است
بچه ها در کوچه گرم بازي اند
غنچۀ لبخند آنها چیدني است

هیچ آوازي نمي آيد به گوش
جز صداي قارقار يك کلاغ

فصل سرما آمده، ديگر کسي
از گل و سبزه نمي گیرد سراغ

جوجه گنجشكي نشسته در حیاط
دانه هاي برف را بو مي کند

با نوك زردش به دنبال غذا
جست وجو، اين سو و آن سو مي کند

تك درخت خانه هم تنها شده
خسته از شب هاي غمگین و سیاه
کي مي آيد آن بهار رنگ رنگ؟!
چشم هايش منتظر مانده به راه...

انسیه موسويان

زیر نظر: بابك نيك طلب
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